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ضی از برادران ، بعبود و بو بحث وقف بر صوفیو رسیدیمدر وقف بر فِرَق بحثمان 

ایم درحالی   وارد بحث صوفیو شده ن غیر رامرمیةٌ مفکر می کنند کو ما همینطور 
ط دارد و در وقف بر فِرَق آن فرقو ىائی کو مخالف اسلام یا کو با بحث وقف ارتبا

را نام برده اند از جملو اشاره ای بو وقف بر صوفیو کرده اند و همین تشیع ىستند 
و ر اینجا با مطالب فراوانی مواجو د و شدیمیفو صباعث شد کو ما وارد بحث 

ىستیم و از طرفی برای بنده با توجو بو مطالعات فروان و یادداشت ىائی کو دارم 
در برابر اسلام ناب و تشیع و فیو یک فرقو بسیار متخلف و صثابت است کو 

رىای ر ضکو جنگ نرمی بو راه انداختو اند و ىستند  بیت علیهم السلام  اىل
و   "إنهم أعدائنا"م فرمودند و السلالذا امام صادق علیزیادی بو اسلام زده اند و 

نکند  ولباقمبا آنها یرد و گنموضع بر علیو آنها کسی اگر نام آنها را بشنود و 
راه ییممر همند مانند کسی است کو در جنگ بدر ک عا است و اگر دفمسئول 

 ن قبیل تعبیرات زیاد داریم.یا زابوده و خلاصو 
اعلی الله آیت الله طباطبائی  و شهید مطهری للها تیآ بحث صوفیو با کلماتر د

قیقی است زیرا حرفهای آنها را بیان می کنیم تحلذا بحثمان مواجو ىستیم  مامقامه
 مطرح می کنیم تا ببینیم نتیجو چو خواىد شد. و حرف خودمان ىم

ولی ما وشتو اند کو حسین بن منصور حلاج دو نفر بوده اند ن از آقایانبعضی 
بیلی در حدیقة الشیعة فرموده ىر وقت ما با صوفیو عرض کردیم کو مقدس ارد

انحرافات بزرگان آنها من جملو همین حسین بن منصور حلاج را بحث می کنیم و 
دو نفر بوده اند آنکو شما می گوئید بد است ولی ا می گویند بیان می کنیم آنه

ر بوده و یکی از حیلو یک نف اوآنکو ما می گوئیم خوب است اما اینطور نیست 
همین است کو ىر کسی را کو ما انحرافات و ىا و ترفندىای آنها در بحث ىا 

فوراً می گویند دو نفر بوده اند می کنیم ثابت ان از کلمات خودشرا  بدیهای او
 .است کو ما می گوئیم! نآاینکو شما می گوئید غیر از 

 خودشعطار کو می کنیم، مورد حلاج عر ض  برای نمونو چند مطلب درحالا  
مثلا  و مباحث را خلط کردهتداماً مطالب در تذکرة الأولیاء از بزرگان صوفیو است 

امام باقر از لیو السلام و در آخر جلد دوم عامام صادق در ابتدای جلد اول از 
ا از اصحاب حضرت آن ر کو ما  اویس قرنینام برده و در بین نیز  ملاسلعلیو ا

اویس قرنی   ذکر کردهاز خودشان  ار خوب می دانیم خیلی و امیر علیو السلام 
کسی است کو در جنگ صفین در رکاب حضرت امیر علیو السلام بو شهادت 

جده بو سر می برده و عبادت س ار شده کو شبی را در رکوع و شبی و نقل  رسید
ده، نقل شده بعد از اینکو ییممر از دنیا رفت می کرده خلاصو بسیار خوب بو 

یک روز بو مدینو آمد و دید کو کس دیگری بو عنوان خلیفو بجای حضرت امیر 
این را معین نکرده  خیلی ناراحت شد و گفت ییممر است السلام نشستو ویلع

ن دعا کن، او گفت شنیده ام تو خیلی مقامت بالاست شبها برای م، عمر بو بود
آنها ىستی یا نو نمی بو مسلمانان دعا می کنم حالا شما جزء  بشاویس گفت من 

مزارش در سوریو می و ، خلاصو اویس قرنی در جنگ صفین بو شهادت رسید دانم
 باشد.

نقلست کو  :"گفتو شده رو طاینتذکرة الاولیاء عطار در مورد منصور حلاج در 
در زندان سیصد کس بودند چون شب درآمد گفت: ای زندانیان شما را 

دىی گفت: ما در بند خداوندیم و پاس  خلاص دىم گفتند چرا خود را نمی
داریم اگر خواىیم بیک اشارت همو بندىا بگشائیم پس بانگشت  سلامت می

یم کو در اشاره کرد همو بندىا از ىم فرو ریخت ايشان گفتند اکنون کجا رو 
ىا پديد آمد. گفت: اکنون سر خويش   زندان بستو است اشارتی کرد رخنو

توان   آئی گفت: ما را با او سری است کو جز بر سردار نمی گیريد گفتند تونمی
گفت: ديگر روز گفتند زندانیان کجا رفتند گفت: آزاد کردیم گفتند تو چرا 

 بو خلیفو رسید گفت: نرفتی گفت: حق را با من عتابی است نرفتم اين خبر
فتنو خواىد ساخت او را بکشید یا چوب زنید تا از اين سخن برگردد سیصد 

آمد کو لاتخف یا ابن  زدند آوازی فصیح می چوب بزدند بهر چوبی کو می
منصور شیخ عبدالجلیل صفار گويد کو اعتقاد من در آن چوب زننده بیش از 

 آن مرد چو قوت داشتو است اعتقادمن در حق حسین منصور بود از آنکو تا
زد  لرزيد و همچنان می شنید ودست او نمی در شريعت کو چنان آواز صريح می

پس ديگر بار حسین را ببردند تا بردار کنند صدىزار آدمی گرد آمدند و او 
خونی کو بر  هر طقو ىر  گفت: حق حق حق اناالحق آورد و می چشم گرد می

می توانیم خب در اینجا  "زمین می افتاد در آمذا الله الله نقش می بست...
اینکو خلاصو  !حسین علیو السلام بالاتر بوده بگوئیم آیا خون این از خون امام

 .همچین تعبیراتی در مورد او بکار رفتو است
 و اما امروز مطالبی را از کتاب شیعو در اسلام تالیف مرحوم آیت اللهخب 

سعی شده کو از ی کنیم، ایشان اول می فرمایند باطبائی اعلی الله مقامو بیان مط
ر ىاو ظشریعت اسلام و آنچو کو خدا گفتو یی برند؛ اول سو راه مسلمانان بو 

ث کو مربوط بو بح  و سوم کشف ، دوم طریق عقلیو احادیثکتاب دینی مثل  
د بو موضوعی یی برد از راه وقتی انسان بخواىماست، کشف آن است کو 

ذىن صاف و  تر طفبا  از دیدن آن ظواىر باطنش یک ظواىری را می بیند و بعد
ایش و دیدن البی را درک می کند مثلا درک خداوند از راه دیدن نعمتهطمدش خو 

کو ت بو خودش و خلاصو خدا را از راه باطن کشف می کند  بسمحبت خداوند ن
ند بو اینکو وقتی قنر و کمیل و سلمان ز  یم ، ایشان مثالدنیو گ یمبو آن عرفان 

و رفتار و عبادتها و خطبو ىای حضرت و اباذر حضرت امیرالمومنین علیو السلام 
کو شخص بسیار فوق العاده ای است و ی بردند  مرا می دیدند از این راه یی 

جودات و نعمتها و امثال ذلک درک می کنیم و بو و مخدا را نیز از راه دیدن 
خلاصو عرفان مربوط بو یک کشف عقلی و باطنی از دیدن وجودش یی می بریم 

عرفان کلًا مربوط بو خدا و راه خداست، ی از موضوعات می باشد و البتو بعض
 ایشان در ادامو اینطور می فرمایند:

حقیقت و واقعیتى را ىا و شكاكان كو ىر  رغم سوفسطى ىر انسان )على"
نامند( بو واقعیت ثابتى ايمان دارد و گاىى كو با ذىنى صاف  پندار و خرافو مى

كند، از سوى ديگر  و نهادى پاك بو واقعیت ثابت جهان آفرينش تماشا مى
ىاى جهان را مانند  نمايد. جهان و پديده ناپايدارى اجزاى جهان را درك مى

دىند كو لذت درك آن  بت زيبايى را نشان مىیابد كو واقعیت ثا ىايى مى آيینو
نمایاند و طبعاً از  ىر لذت ديگرى را در چشم بیننده خوار و ناچیز مى

 .دارد ىاى شیرين و ناپايدار زندگى مادى باز مى نمونو
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اين همان جذبو عرفانى است كو انسان خداشناس را بو عالم بالا متوجو ساختو 
كند و همو چیز را فراموش  جايگزين مى و حجت خداى پاك را در دل انسان

كشد و  دارد و گرداگرد همو آرزوىاى دور و دراز وى خط بطلان مى مى
انسان را بو پرستش و ستايش خداى ناديده كو از ىر ديدنى و شنیدنى 

دارد و در حقیقت ىم اين كشش باطنى است  تر و آشكارتر است وا مى روشن
وجود آورده است. عارف كسى  سانى بوكو مذاىب خداپرستى را در جهان ان

و نو از   كند نو بو امید ثواب است كو خدا را از راه مهر و محبت پرستش مى
جا روشن است كو عرفان را نبايد در برابر مذاىب ديگر  ترس عقاب و از اين

)پرستش از راه محبت  -ىاى پرستش است از راه ن راىىمذىبى شمرد بلكو عرفا
نو از راه بیم یا امید( و راىى است براى درك حقايق ادیان در برابر راه ظواىر 

 ."دينى و راه تفكر عقلى
 اینطور می فرماید:الله طباطبائی در ادامو آیت 

 : ظهور عرفان در اسلام"
در میان صحابو پیغمبر اكرم صلى الله علیو و آلو )كو نزديك بو دوازده ىزار 

اند( تنها على علیو السلام  نفر از ايشان در كتب رجال ضبط و شناختو شده
است كو بیان بلیغ او از حقايق عرفانى و مراحل حیات معنوى بو ذخاير 

است خبرى بیكرانى مشتمل است و در آثارى كو از ساير صحابو در دست 
از اين مسائل نیست. در میان یاران و شاگردان او كسانى مانند سلمان 

شود   فارسى و اويس قرنى و كمیل بن زیاد و رشید ىجرى و میثم تمار پیدا مى
اند ايشان را پس از على علیو السلام  وجود آمده كو عامو عرفا كو در اسلام بو

ز اين طبقو كسان ديگرى مانند اند و پس ا ىاى خود قرار داده در رأس سلسلو
طاوس يمانى و مالك بن دينار و ابراىیم ادىم و شقیق بلخى در قرن دوم 

كو بو عرفان و تصوف تظاىر كنند درزىِ   اند كو بى اين وجود آمده ىجرى بو
زىاد و پیش مردم، اولیاى حق و مردان وارستو بودند ولى در ىر حال ارتباط 

 .پوشانیدند ین خود نمىتربیتى خود را بو طبقو پیش
پس از اين طبقو، طايفو ديگرى در اواخر قرن دوم و قرن سوم مانند بايزيد 

وجود آمدند كو بو  بسطامى و معروف كرخى و جنید بغدادى و نظايرشان بو
سیرو سلوك عرفانى پرداختند و بو عرفان و تصوف تظاىر نمودند و سخنانى بو 

اى كو داشت فقها و  و ظواىر زنندهعنوان كشف و شهود زدند كو بو واسط
وجود  شورانید و در نتیجو مشكلاتى برايشان بو متكلمین وقت را برايشان مى

آورد و بسیارى از ايشان را بو دخمو زندان یا زير شكنجو یا پاى دار  مى
 .كشانید مى

با اين همو در طريقو خود در برابر مخالفین خود سماجت كردند و بدين ترتیب 
روز بو روز، طريقت در حال توسعو بود تا در قرن ىفتم و ىشتم ىجرى بو 
اوج وسعت و قدرت خود رسید و پس از آن نیز گاىى در اوج و گاىى در 

 .حضیض، تاكنون بو ىستى خود ادامو داده است
ىا ضبط شده است بو حسب  ىايشان در تذكره اكثريت مشايخ عرفان كو نام
كنیم  اند و طريقت بو شكلى كو امروز مشاىده مى ظاىر مذىب تسنن را داشتو

)مشتمل بو يك رشتو آداب و رسومى كو در تعالیم كتاب و سنت خبرى از 
بو شیعو  باشد اگر چو برخى از آداب و رسوم شان آنها نیست( یادگار آنان مى

از اين  می فرمايد: تا اينکو می رسد بو اينجا کو... نیز سرايت نموده است
روى ىر يك از مشايخ طريقت آنچو را از آداب و رسوم صلاح ديده در 

برنامو سیر و سلوك گذاشتو و بو مريدان خود دستور داده است و تدريجاً 
 .وجود آمده است برنامو وسیع و مستقلى بو

حیدر حلی کو اىل آمل سید )مانند مراسم سرسپردگى و تلقین ذكر و خرقو
و خیلی است يک کتابی نوشتو و خواستو صوفی ىا را با شیعیان پیوند بدىد 

و استعمال موسیقى و غنا و وجد در موقع ذكر (سعی کرده خرقو را توجیو کند
ىا كار بو جايى كشیده كو شريعت در سويى قرار   و گاىى در بعضى سلسلو

گرفتو و طريقت در سوى ديگر و طرفداران اين روش عملًا بو باطنیو ملحق 
ز مدارك اصلى اسلام اند ولى با ملاحظو موازين نظرى شیعو آنچو ا شده

توان استفاده نمود خلاف اين است و ىرگز مدكن نیست  )كتاب و سنت( مى
بیانات دينى بو اين حقیقت راىنمايى نكند یا در روشن كردن برخى از 

ىاى آن اهمال ورزد یا در مورد كسى )ىر كو باشد( از واجبات و  برنامو
 ".نظر نمايد محرمات خود صرف

ت کو این اسکال ما امو بود منتهی اشقمعلی الله اکلمات آیت الله طباطبائی این  
و خوب نمی دانیم بلکو افرادی متقلب  ار  ارد کو ما آنهایشان افرادی را نام می ب

فریبکار و شعبده باز می دانیم کو جلوی فرىنگ اسلام و اىل بیت علیهم السلام 
تم بو این نتیجو رسیدم  شاد و، بنده در مطالعاتی کا گمراه کردندر  مدر مرا گرفتند و 

کنیم مطلب روشن   وعلاطشان درباره خوشان گفتو اند را مکو اگر کلماتی کو خود
 تیبمی شود در مطالعات کلماتشان برخورد کردم بو مواردی کو احادیث اىل 

کو پادشاه  مىداز ابراىیم ا وان نمونونعلیهم السلام را بنام اینها قالب زده اند بو ع
و دید   ودش خوابیده بوددر کاخ خشبی شده کو  نقلبوده و بعدا از صوفیو شده 

یک نفری گفت من شترم گم شده و بو صدایی می آید گفت چو خر شده  کو
م می رود کو اورا در با تشبالای یدنبالش می گردم ابراىیم گفت مگر شتر در 

آنجا می طلبی آن شخص گفت بر تخت سلطنت خوابیده ای خدا را روی تخت 
نت می طلبی و همین کلمو باعث شد فردا متحول شد و از کاخش بیرون طلس

ىای  لاخره بو جایی رسید کو از سرکردهبا! و آمد و در راه سیرو سلوک افتاد
، نقل شده کو  و دست آورد و بو دوش خودش انداختصوفیو شد و خرقو ای ب

کو سوزنش بو دریا افتاد یک کنار دریا نشستو بود و خرقو اش را وصلو می زد  
و نشستو ای خرقو ات را وصلو می زنی  ینفری گفت تو سلطنتت را کنار گذاشت

ىرکدام سوزن من را برده اید اىیم گفت ماىی ىا و حالا سوزنت بو دریا افتاده ابر 
او  بیاروید کو ىزار ماىی بیرون آمد و ىرکدام در نوکشان یک سوزنی بود! بعد 

ت من سوزن خودم را می خواىم یک ماىی رفت و سوزن خودش را آورد! فگ
او نقل شده و ازجملو مطلبی را از  در و م قبیل دراین مطالب زیادی از خلاصو 

حدیثی از حضرت امیر علیو ابراىیم ادىم درباره دعا نقل می کنند کو همین مطلب 
 زده اند و یکی از کارىای آنها همین است . واالسلام است کو دزیده اند و بنام 

    بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 
 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد


